
سرمقاله

بيدارى اسلامى درختى است كه ريشه در نهضتهاى 150 ساله اخير جهان اسلام و حركتهاى مصلحان دينى و متفكران مسلمان دارد و 
ريشه هاى كهن تر آن، در بعثت پيامبر اعظم(ص) قابل مشاهده است. مهم ترين تحول جهان اسلام در قرن بيستم، وقوع انقلاب اسلامى 
ــت بين الملل اسلامى بود و به حق اين رويداد تاريخى در سازماندهى  ــه هاى مصلحانه امام خمينى(ره) در صحنه سياس و طلوع انديش
ــزا دارد و به مصداق «قولى است كه جملگى بر آنند» و مورد تأييد اهل نظر و كاوشگران مسائل اجتماعى  ــلامى نقش بس بيدارى اس
است. در اثر بيدارى اسلامى، پايه هاى استبداد داخلى و استعمار نو در كشورهاى مسلمان در حال فروريختن است و مردم با رويكرد 
ــند. در اين گيرودار، چند حركت پنهان و آشكار در  ــلام مى باش ــتقل در پرتو دين مبين اس ــرافتمندانه و مس دينى، خواهان زندگى ش
ــيله متفكران مسلمان، حائز اهميت است. نخست؛ سردمداران استعمار در صددند  ــكل گيرى است كه كالبد شكافى آنها به وس حال ش
ــركوب و ترساندن، نهضت بيدارى اسلامى را در كشورهاى مسلمان از ميان بردارند، آن را منحرف سازند و با  ــتند با س كه اگر نتوانس
ــم و ليبراليسم بدهند. در اثناى اين استحاله، به مديريت اختلافها  ــم و ناسيوناليس رنگ آميزى و فتنه انگيزى، به آن، رنگ سكولاريس
ــى بپردازند و صفوف مجاهدان و مبارزان راه دين و آزادى را پراكنده سازند و آنان را به جان  ــهاى قومى، مذهبى و سياس و كشمكش
ــتعمار داشته اند، لباس تجددگرايى و  ــتبداد و اس ــتان اس ــر در آس هم بيندازند. همچنين در اين ميانه طيفهاى غرب گرا كه تا ديروز، س
ــخن از هم گرايى با جهان پيشرفته به ميان  ــند و با دورويى به ميدان مى آيند و ضمن ابراز همدردى با مردم، س ــلام خواهى مى پوش اس
ــينه مى زنند و از ظلم و استبدادى كه گريبان گير جامعه بوده  ــو، سنگ مردم را به س ــتمداران دووجهى، از يك س مى آورند. اين سياس
ــنتزى حد فاصل تز استعمار نو و آنتى تز بيدارى اسلامى تكاپو مى كنند و در  ــوى ديگر، به دنبال پيدا كردن س ــت، مى نالند و از س اس
صدد دستيابى به يك راه ميانه منتهى به غرب، چاره مى انديشند. اگر تلاش اين قبيل افراد به ثمر نشيند، پس از چند سال كماكان در 
ــتگى به بيگانه خواهد چرخيد و نتيجه مجاهدتهاى مردم مسلمان، حاكميت مردم بر مردم براساس موازين اسلامى  ــنه وابس روى پاش
نخواهد بود و به جاى مردم سالارى دينى كه مولود طبيعى بيدارى اسلامى است، نوعى سكولاريسم با روكش شرع بر جامعه تحميل 

خواهد شد كه همان سنتز مطلوب غرب مى باشد. 
ــلمان در حين رويارويى با استبداد  ــيدن اين حركتهاى زيركانه و مرموز، بايد متفكران و عالمان مس ــامان رس براى جلوگيرى از به س
ــازوكارهاى حكومتى جديد براساس موازين دينى،  ــتعمار و مديريت تحولات اجتماعى، به برنامه ريزى و راهيابى براى ابداع س و اس
ــهايى را به ارمغان آورند كه به موجب آنها جامعه  ــها و منش ــب با زمان و مكان، روش ــنت و متناس اهتمام كنند و با اتكا به قرآن و س
انقلابى، هم در دوره گذار و هم در عصر تثبيت و تحكيم پايه هاى حكومت، روى پاى خود بايستد و با هوشمندى و دانايى راه را از 
چاه تشخيص دهد و به خواست دشمنان در گردنه هاى فرساينده گرفتار نگردد. استعمار نو و بانيان جنگ نرم به اين نتيجه رسيده اند 
كه در جهان اسلام بايد با كاشتن عناصر به ظاهر انقلابى و دادن شعارهاى گرم و مردم فريب، نهضتهاى اسلامى و حركتهاى بيدارگرانه 
ــت عمّال همرنگ با محيط، سركوب و بيدارى اسلامى ملل منطقه را با  ــلمان را با دس ــخير و مصلحان و متفكران مس را از درون، تس
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بيدارى مسلمانان

3

تم 
 هف

ال
س

13
90 

ان
ست

 زم
-2

ره6
شما



نيرنگ مصادره كنند. در برابر اين تزوير بين المللى، راه رهايى، تشكيل اتاق فكر با مشاركت انديشه ورانى است كه درد دين دارند 
ــتحاله آن به وسيله استكبار جهانى، بيمناك و نگرانند. بر سر در  ــلامى را در امتداد بعثت انبيا ارزيابى مى كنند و از اس و بيدارى اس
اتاق فكر بيدارى اسلامى با خط نور نوشته اند: «... يَدُ االلهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ...» .(1) به حق دست خدا بالاى دست همه قدرتمندان است 

و ساكنان خانه هاى تار عنكبوتى، در برابر حق، هيمنه اى ندارند و به اعتبار باطل بودن زهوق و از ميان رفتنى مى باشند. 
ــته و آراسته به بصيرت دينى  ــلمانان برخاس ــى جاذبه و دافعه مس ــلامى بايد اتخاذ كند، مهندس يكى از تدابيرى كه اتاق بيدارى اس
دٌ رَسُولُ االلهِ  مى باشد. خطوط اصلى اين جاذبه و دافعه را قرآن مجيد با حكمت ترسيم كرده است. خداوند حكيم مى فرمايد: «مُحَمَّ
ــانى كه توفيق همراهى با حضرت محمد(ص)  ــريفه، كس اءُ عَلَى الكُْفَّارِ رُحَمَاءُ بيَْنَهُمْ ...» .(2) به موجب اين آيه ش ــدَّ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِ
را دارند، با كفار بدخواه و معاند، با شدّت عمل برخورد مى كنند و با مسلمانان، با مهربانى و رحمت مواجه مى گردند و شگفتا كه 
ــر به مهر برادركشى مسلمانان، در  ــت و راز س ــتعمار نو با ترفندهاى چندگانه در پى جابه جا كردن اين مهربانى و نامهربانى اس اس
ــت، آن گونه كه فرموده اند: «الاسلام يعلوا و  ــلام اس ــت. ملاك و ميزان، اس همين فتنه انگيزى بيگانگان و خوش باورى اين و آن اس
ــلمان و از بند رسته اى است كه به عشق دين  ــلامى در منطقه، آراء  مردم مس ــكيل حكومتهاى اس لا يعلى عليه».  ميزان و مبناى تش
ــتبداد را ويران مى كنند. اگر كسانى  ــتعمار و اس ــتگى، كاخ اس ــلامى آمده اند و با ايثار و از خودگذش و آزادى، به ميدان بيدارى اس
ــلمانان را  ــباب زحمت خود و مس ــلام، مكتب ديگرى را بر مردم تحميل كنند، راه به جايى نخواهند برد و اس بخواهند به جاى اس

فراهم مى آورند و بايد با درايت در مقابل آنان ايستادگى كرد و از استحاله انقلابهاى منطقه جلوگيرى به عمل آورد. 
به تعبير رساى مقام معظم رهبرى: «هدف اصلى از اين همه، زنده كردن دوباره اسلام و بازگشت به ارزشهاى قرآن است و ما يك 
ــلمان در جاى جاى جهان اسلام، زنده كردن اسلام و بازگشت  ــت». وقتى هدف امت مس ــر مو از اين هدف عقب نخواهيم نشس س
ــى جاذبه و دافعه مسلمانان بيدار و به پاخاسته، بايد رويكرد قرآنى داشته باشد و جاى  ــد، به طور طبيعى مهندس به قرآن مجيد باش
ــمن به بهانه آب و خاك، قوميت و مذهب و زبان عوض نگردد و باب ناميمون برادركشى بسته شود. از سردمداران  ــت و دش دوس
ــلمانان از جنس نور است يا ظلمات؟  ترديدى  ــى، بايد پرسيد: هدم جان، مال، عرض و نواميس مس ــكوك برادركش حركتهاى مش
ــت و امت واحده رسول االله(ص)  ــوى اقليم نور اس ــت كه نهضت انبيا و كاركرد قرآن مجيد، اخراج مردم از وادى ظلمات به س نيس
نورانى است و در اين فضاى روشن، دستى به جنايت آلوده نمى گردد، مگر آنكه همدست شيطان باشد. خداوند سبحان مى فرمايد: 
ــانى كه در  ــم دل كس هِمْ إِلىَ صِرَاطِ العَْزِيزِ الحَْمِيدِ».(3) چش لُمَاتِ إِلىَ النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّ «الرَ كِتَابٌ أَنزَلنَْاهُ إِليَْكَ لتُِخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّ
معيت رسول االله(ص) حركت مى كنند، مى بيند و در پرتو اين بينش، با همديگر مهربانند و غضب خود را متوجه كسانى مى كنند كه 
روياى از نيل تا فرات را در سر مى پرورانند و به غارت فرهنگ و نفت كشورهاى اسلامى چشم طمع دوخته اند. نفس امت واحده 
حْمَةَ ...»(4)  و  ــهِ الرَّ ــت و مى فرمايد: «... كَتَبَ عَلَى نفَْسِ ــار از رحمت و مهربانى اس صبغه رحمت دارد؛ زيرا خداى اين امت سرش

طاغوت روزگار مى خواهد، نعمت رحمت امت اسلامى را به نقمت شدّت عمل در درون مبدل سازد. 
صاحب نظران در اتاق فكر بيدارى اسلامى، بايد به اين حقيقت بينديشند كه به جاى اسلام و قرآن كه تجلى ذكر خداست، تعصبات 
قومى، زبانى، نژادى، مذهبى، سياسى و اقليمى، ملاك عمل و ميزان تشخيص مبارزان راه آزادى و مخالفان استبداد و استعمار قرار 
نگيرد كه اگر چنين شود، خطر ضنك معيشت و بحرانهاى اجتماعى، كيان ملل اسلامى را تهديد مى كند و فضا را دستخوش كدورت 
مى سازد. زنده كردن دوباره اسلام و بازگشت به ارزشهاى قرآن، اقتضا مى كند، تا تمدن نوين اسلامى، پرچم دار حيات طيبه جهانيان 
شود و تمدن در حال اضمحلال غرب و متفكران آن، متوجه اين حقيقت تاريخى و الهى گردند كه «... قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ االلهِ نوُرٌ وَكِتَابٌ 

لُمَاتِ إِلىَ النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ».(5) لاَمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ مُبِينٌ. يَهْدِي بِهِ االلهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانهَُ سُبُلَ السَّ
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